
مکعب سفید

پرتره های نصرت االله مسلمیان از چه می گویند؟ 
بازی با متناقض ها

پرتره به مثابه نقاشــی موقعیت در منظومــه آثار نصرت االله 
مســلمیان جایگاهــی ممتــاز و برجســته دارد. تفــاوت نگاه و 
دســت خط متفــاوت او در جزءبه جزء پرتره هایش چنان آشــکار 
اســت که حالا دیگر به مهر و امضای او بدل شــده است. همان 
«نشــانه عینــی و متشــخص» را دارد که به تعبیــر اومبرتو اکو، 

هنرمند در اثر خود به جا می گذارد. 
پرتره  چهر ه ای با دو چشم و دو گوش و یک بینی و ۳۲ دندان 
نیســت؛ «بازآموختنِ نگریستن به جهان اســت».۱ حتی اگر هیچ 

کس در جهان نباشد که پرتره شبیه او باشد. 
پرتــره به مثابــه اثر هنری، بــه مثابه ژانر، نقاشــی موقعیت 
است؛ مســتقل و قائم به ذات. غایت بالذات است؛ یعنی هرگونه 
دیگری را به «من» فرومی کاهد که ترک خورده، تکه تکه اســت؛ 
همان گونه که پابلو پیکاســو وقتی داشت پرتره گرترود استاین را 
می کشید، گفته بود: «اهمیتی نمی دهم چه شخصی بر من تأثیر 

دارد یا تأثیر می گذارد، مادام که این شخص خود من نباشد».
چشم یک موتیف تکرارشــونده در پرتره های مسلمیان است. 
به تعبیر یاکوبســن، نقش عنصر مســلط را بــازی می کند؛ جزء 
تمرکزدهنده کمپوزیسیون اســت بر اجزای دیگر فرمان می راند. 
ملاتی اســت که همه اجــزا و عناصر ناهمســاز و ناهم خوان را 

چفت و بست می زند، تمرکز می دهد و تشکل می بخشد. 
این چشــم بازنمایی یا بازتولید قیافه ظاهری چشــم نیست؛ 
چشــمی اســت که دلهره وجودی ما را می بیند و در پشــت آن 
بن مایه ای اســاطیری نهفته اســت که عمیقا رازآمیزش می کند. 
چشــم در شاهنامه فردوسی ماده نیســت؛ دانش و فَرّهی است 
همان چیزی که امروز به اســم وجود (Existent) شناخته شده 
است که وقتی از کار بیفتد همه چیز را تخریب و متلاشی می کند. 
نقطه ضعف اســفندیار رویین تن چشم اوست که مانند تیر گز 
بر آن فرومی نشیند جهان می میرد و جهان یکسره سیاه می شود. 
مســلمیان برای القای این مغاک رازآمیز دو چشــم را نه افقی، 
بلکــه «میان بُر و اریب وار» به گفته اوکتاویو پاز، نقاشــی می کند 
همچــون حرکت بال کلاغ  در فضا که خط افق را میان بر می زند، 

قطع می کند. 
مســلمیان پرتره را بــه یک جفت چشــم فرومی کاهد و این، 
یــادآور هنر مصر قدیم اســت که یک جفت چشــم را به عنوان 
طلسم حفاظتی نیرومند روی تابوت های کهن نقاشی می کردند. 
در اثری بدون عنوان (ســیلک اســکرین، ۹۵×۹۶ سانتی متر، 
۱۳۹۳)، یــک فیگور خط  خطی را می بینیم؛ جمــع ضدّین بزرگِ 
زندگی اســت. چهره ســیاه ســیاوش، نشانه بازگشــت از جهان 
مردگان بــا تظاهر امروزی اش حاجی فیروز، بــه  هم گره  خورده، 

مکمل یکدیگر می شوند و درعین حال یکدیگر را نفی می کنند. 
خط زمخت و خامی که به صورت میان بُر و اریب وار، مثل یک 
تیرآهن به ســینه فیگور فرود آمده، به جای خط افق می نشــیند 
و  آســمانی را از زمینی جدا می کند؛ ماننــد زن اثیری رمان بوف 
کور صادق هدایت که وقتی زمینی می شــود بــه زن لکاته بدل 

می شود. 
نیروی وضوح ســیاه، پارادوکسیکال اســت. در خدای شیوا و 
بیشتر خدایان هند، تخریب و آبادانی، زندگی و مرگ با هم است. 
در تمامی نســخ مصور شاهنامه، ســیاوش را سپیدپوش سوار بر 
اسب ســیاه (مرگ) می بینیم. مســلمیان با یکتا کردن دوتایی ها 
به کشــف نیروی وضوح سیاه می رســد که تضادی در ذات خود 
دارد. این فیگور اســت: فقط چند خط ســاده، بی رنگ و بی نشان 
مانند خود هستی. چهره است اما چشم ندارد. انتزاعی است اما 
واقعی تر از هر واقعیت دیگر اســت. خطــوط چهره، مانند خط 
میخی نوک تیز ترسیم شده است. تکه ای از کتیبه سنگی را تداعی 
می کند که ناگهان منفجر شــده است. تجریب و تلاشی چشم ها، 

فضای چهره را یکسره تاریک و راز آمیز کرده است. 
خط، قهرمان تراژدی و شــخصیت اصلی اســت که به جای 
برانگیختن احساس و هیجان، منطق و عقلانیت بیننده را خطاب 
می کند. به قول ناباکوف «چه چیزی می تواند بیش از سه گانه تز 

و آنتی تز و سنتز، نشانه منطق باشد؟».
بازی با متناقض ها دســت مایه اصلی مســلمیان است. مثلا دو 
چشــم پرتره را بــه میدان تقابــل دو ضد تمام عیــار تبدیل می کند؛ 
ســاختاری تراژیک که همواره به درون مرگ کشــیده می شود. یک 
چشــم را با قلم موی آکریلیک با همان ظرافت و سبکی ناب نقاشی 
می کند که استاد سلف او با قلم  نئی شکسته نستعلیق را می نویسد. 
اما چشم دیگر به سیاه چاله بدل می شود؛ ستاره ای عظیم که 

ناگهان در خودش منفجر می شود. 
ســیاه چاله، چشــمی اســت کــه مــا را می بیند اما مــا او را 
نمی بینیم. هرچــه در افق رویدادش قرار گیــرد، حتی نور را که 
مادر رنگ هاست، به دام می اندازد. سیاه چاله، سویه رؤیت ناپذیر 

هستی ماست که فقط هنر می تواند رؤیت پذیرش  کند. 
مسلمیان ساختار واحد پرتره هایش را بر عدد سه بنا می کند. 
سه نفی اساسی در نقاشی موقعیت هست: نفی فیگوراتیو، نفی 
آبســتره و نفی هرگونه احساساتی گری. ســه رنگ خالص زرد و 
آبی و سرخ یا سیاه و سفید و خاکستری را کنار هم می گذارد و هر 
ســه را همچون صور معلقه یکسره به حالت تعلیق درمی آورد؛ 
مانند سرخ و سیاه که قائم به اسطوره است، نه طبیعت؛ دوزخی 
و مینوی در آن واحد اســت؛ تقابلی که به نقاشــی ریتم می دهد 
و شــوق به رنگ را در یکنواختی خاکستری زندگی برمی انگیزد. 
ســه به مثابه عدد زنده، ســطوح تخــت و یکنواخت را به تنش 
وامــی دارد و متشــنج می کند. این تنش همان چیزی اســت که 
نقاشــی مســلمیان را از نقاشی آبســتره جدا می کند؛  زیرا تنش 
به تعبیر «بیکن» تنها چیزی اســت که نقاشی انتزاعی (آبستره) 

ندارد. 
نقاشی موقعیت ثنویتِ فیگوراتیو و آبستره  یا عینی و انتزاعی 
را تخریــب و متلاشــی می کند تا ضلع نامرئی وجــود را مرئی و 
محسوس کند ؛ زیرا نقاشــی به تعبیر پل کله، مرئی  کردن نامرئی 
یا رؤیت پذیر کردن رؤیت ناپذیر اســت؛ همان چیزی که هوســرل 

«تولید بحران» می نامید. 
«مســئله نقاشــی، بازنمایی یا بازتولید اشــکال، حتی ابداع 
ترکیب های جدید نیســت؛ مسئله نقاشی، تصرف نیروهاست».۲ 
بازتولید اشــکال دیرینه و نو یا کهن و کلاســیک کلیشــه است. 

مسئله نقاشی فوران نیروهاست، نه تصویرها و تکنیک ها. 
ادامه در صفحه ۱۱

پرده خاکستري

«ریفکتور» پروژه ای 
خلاف جریان اقتصاد هنر

شرق: چیدمان تصویر و صدا «ریفکتور» 
عادت هــای  به هم ریختــن  به دنبــال 
دیداری و شــنیداری مخاطب اســت، 
نمایشــگاهی که در آن اثر هنری باقی 
نمی ماند.  پروژه آدیوویژوال یا شنیدیدار 
«ریفکتــور» که عصر جمعــه ۱۹ آذر 
از طــرف گالری مــژده در محل گالری 
ایرانشــهر آغاز به کار کرد، راه گشــای 
مسیری تازه برای معرفی بهتر نیومدیا 
در ایران اســت. بخــش تصویری کار 
که «نیکزاد عربشــاهی» انجــام داده، 
بازتاب آن چیزی اســت که هنرمند از 
تجربه نقاشــانه خود در ذهنش دارد؛ 
ایــن تصویر بــه واســطه الگوریتمی 
آفریده می شــود و داده خروجی آن به 
وسیله الگوریتمی که «وداد فامورزاده» 
طراحــی کرده اســت تبدیــل به صدا 
می شــود. در واقــع ایده بــه صورت 
تصویری شکل گرفته، تبدیل به کد شده 
و تصویر را می سازد و تصویر دوباره به 
داده خام تبدیل می شود و این داده به 

صدا تبدیل می شود. 
در ایــن نمایشــگاه پنــج چیدمان 
ارائه می شود؛ تصاویر، بازتاب کدهایی 
اســت کــه از ارزیابــی و بازخوانــی 
الگوهای ذهنی هنرمند برآمده اســت 
و ایــن الگوهای ذهنــی در یک فرایند 
به الگوریتم های ریاضی تبدیل شده اند 
که تأثیــرات پی درپی آنهــا بر یکدیگر 
شبکه ای پویا از مجموعه کد را به وجود 
آورده کــه بی نیاز از کنتــرل در لحظه 
روی سطوحی شفاف نقاشی می کند. 
عربشــاهی درباره ریفکتــور می گوید: 
«این مدیــا عادت های همیشــگی ما 
را به هم می ریزد. مــا عادت داریم به 
گالری برویم، یک چیزهایی ببینیم و رد 
شویم اما اینجا در برابر قاب هایی قرار 
می گیرید که با سرعت از مقابل دیدگان 
شــما رد می شوند و شــما نمی توانید 
آنهــا را دنبال کنیــد و در اولین لحظه 
عادت هــای رفتاری در تماشــای یک 

نمایشگاه را به هم می ریزد». 
آثــاری  ریفکتــور،  «از  افــزود:  او 
باقی نمی ماند. یــک نابودی مطلق و 
صدایــی هم که تولیــد می کند همراه 
بــا آن تصویر برنمی گــردد و هرچیزی 
که عبور کرده، بازگشــت پذیر نیست؛ از 
ایــن منظر خلاف جریــان اقتصاد هنر 
است؛ همه عناصر این نمایشگاه از بین 
می رود و نمي تــوان آن را فروخت که 
کســی بخواهد بخرد. حتی موزه هم 
نمی تواند اینها را در خودش به نمایش 
بگذارد».  فامــورزاده دیگر هنرمند این 
نمایشــگاه گفت: «ایــن چیدمان ها در 
واقع شبیه به فضای کنار دریا، تنها یک 
فضای صوتی هستند. در این نمایشگاه 
همیشــه همه چیز در حال تغییر است 
مثل رودخانه که شــکل جدیدی را به 
تصویر نمی کشــد و صدای آن همواره 
یکی است اما اگر دقیق تر به آن بنگرید 
و صداي رودخانه را بشــنوید، متوجه 
تفاوت در تصویر و صدا می شوید».  او 
افزود: «ریفکتــور می خواهد مخاطب 
را در خود غرق کنــد. به نوعی حضور 
در این مکان مثل حضور در دریاســت 
که در آن می شــود آب تنی کرد». مژده 
طباطبایی، مدیر گالری مژده هم که این 
نمایشــگاه را در گالری ایرانشهر برگزار 
کرده، گفت: «تصور من این اســت که 
تابلوی نقاشــی به این شکل دوبعدی 
که در گالری ها به نمایش درمی آید با 
توجه به پیشــرفت تکنولوژی و فضای 
معاصری که انسان با آن مواجه است 

دیگر پاسخ گوی مخاطب نیست».
او گفت: «جای خالــی نیومدیا به 
این شــکل در ایران حس می شود؛ به 
نظرم با توجه به گســتردگی این گونه 
هنر، هنــوز جامعه هنری و مردم ما از 
زوایای آن شــناخت جامع ندارند. من 
بــه  عنوان یک گالــری دار وظیفه دارم 
زمینــه تجربه گرایی در این عرصه های 
نوظهــور را در دســترس هنرمنــدان 
نبایــد مخاطبان مان  قرار دهــم؛ مــا 
را دســت کم بگیریــم و بایــد بدانیم 
جریان های  می خواهند  هنردوســتان 
تــازه هنری را در گالری هــا ببینند. این 
پروژه هــا پول ســاز نیســتند و از توان 
هســتند  خارج  گالری های خصوصی 
امــا خاســتگاه فرهنگی گالــری داری 
سبب می شود در کنار ده ها نمایشگاه، 
مجالــی هم بــه ایــن تجربه گرایی در 
هنر داده شود.» نمایشگاه «ریفکتور»، 
پروژه گالری مــژده، تا ۲۶ آذر در محل 
گالری ایرانشــهر واقع در خیابان استاد 
نجات اللهی (ویلا)، خیابان سپند، پلاک 

۶۹ میزبان علاقه مندان است.
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بوم های بزرگ تاریخ نقاشی فقط با هدف تسخیر مخاطب به وجود نیامدند. 
آنگاه که نقاش خواســت مخاطب را به «آرمان شهر» خود دعوت کند، بوم 
بزرگ این مأموریت را به نحوی شایســته عهده دار شد. در سال های منتهی 
به قبل و بعد از انقلاب اســلامی ایران، از این دســت بوم های بزرگ زیاد 
ساخته می شــد. «اعتصاب کارگران نفت» (۱۳۵۴) و «برزگر» (۱۳۵۶)؛ هر 
دو کار نصرت االله مســلمیان، از جمله آنها بودند. با اینکه آن زمان هنوز در 
ایران انبوه سازی در هنر شــتاب نگرفته بود و میدل من ها ابعاد اثر را تعیین 
نمی کردند، اما نقاش با تکیه بر «آرمان شــهر» خود دست به خلق تابلوهای 
بزرگ می زد. آثار اولیه نصرت االله مســلمیان چنین حال وهوایی داشتند؛ با 
سویه های آرمان خواهانه و پرهیز از پیچیدگی های زبانی. با بوروکراتیک شدن 
آرمان خواهی، هنرمندانی مانند مســلمیان هم به ناچار به درون خود کوچ 
کردند و هراســناکی، اندوه و تلخی با اتکا به زبانی پیچیــده و مبهم، زمینه 
غالب نقاشی ها شــد. اما از آنجا که به تعبیر نیچه «کمال مطلوب در پیروزی 
هنر بر وحشت است»، نقاشانی مانند مسلمیان تفرّد را کنار زدند و در شوری 
دیونیزوســی، انحلال رنج را اعلام کردند. نقاشــی های مسلمیان در چنین 
حال وهوایی، مرزهای طراحی و نقاشی را پشت سر می گذارد. این تخطی از 
یک رسانه ناب همچون نقاشی، کنشی پیشرو است. در آثار او فیگوراتیو را در 
کنار اکسپرسیون می بینیم؛ فضای درهم، پرتره های نامشخص، بازی با فرم، 
چاپ سنگی، اسطوره ها، وســایل روزمره  و نگارگری. همه اینها مجموعه ای 
متناقض را به وجود می آورند. مســلمیان در تجربه های اخیرش که تا پایان 
آذر روی دیوار گالری «هور» است، براساس همان دوآلیسم همیشگی اش، 
چاپ سیلک اســکرین را این بار به عنوان رســانه جدید خود در نظر گرفته. 
«پروژه سیلک» مسامحتا دربرگیرنده آن چیزی است که نصرت االله مسلمیان 
در همه سه سال گذشته درگیر آن بوده. با او در این باره به صحبت نشستیم. 

پروژه سیلک
 نمایشگاه  جدیدتان در گالری هور، دو ویژگی مهم دارد؛ یکی انتخاب  �

بوم هایی در ابعاد نســبتا کوچک که در مقایسه با نمایشگاه قبلی تان در 
گالری بوم (۱۳۹۲) نوعی ساختار شــکنی محســوب می شود، ولی از آن 
جســورانه تر، انتخاب مدیوم «سیلک اســکرین» اســت. این نمایشگاه 
می تواند شــناکردن نقاش خلاف جریان اصلی و حتی شورش علیه خود 

تعبیر شود... .
نه، این طور نیســت. خیلی وقت بود دلم می خواســت مدیوم ها و ابعاد 
جدید را هم در کارم تجربه کنم. سیلک، یکی از زمینه هایی بود که احساس 
کردم نزدیکی هایی با نقاشــی هایم دارد و اتفاقا خوب حدس زده بودم. در 
ســه سال گذشته به شــکل متمرکز روی مدیوم سیلک کار کردم؛ حاصلش 
این نمایشــگاه شد. هر مدیوم و رسانه ای، امکانات و محدودیت های خاص 
خودش را دارد. شما در مدیوم سیلک اسکرین  نمی توانید بوم هایی در ابعاد 
بزرگ کار کنید. روش سیلک اجازه نمی دهد در ابعاد بزرگ کار کنید که دلیل 
اصلی این محدودیت، امکانات فنی آن اســت. البته در کشورهای دیگر کار 
ســیلک در ابعاد بزرگ هم انجام می شود؛ ولی در ایران هنوز امکانات فنی 
برای انجام کار بزرگ ســیلک وجود ندارد؛ شــاید اگر وجود داشت، من هم 
چندتا کار در ابعاد بزرگ انجام می دادم. چون برخی کارها هســتند که باید 

در ابعاد بزرگ دیده شوند. 
 این روزها به نظر می رســد در قبال بازار هنر ســر یــک دوراهی قرار  �

گرفته ایم و در عشــق و نفرتــی توأمان به بازار هنر دســت وپا می زنیم. 
برپاکردن نمایشــگاهی شــامل آثاری با قیمت پاییــن و ابعاد کوچک، 

واکنشی به این فضاست؟ 
در حقیقــت من با این ایده این نمایشــگاه را برگزار نکردم. خب، شــما 
وقتی یک کار اورژینال می خرید، به هرحال آن کار، اورژینال و یک دانه است 
و تکرار نمی شــود. ولی وقتی به ســمت کاری می روید کــه امکان تکثیر و 
ادیشــن هم دارد، طبیعی است قیمت باید بشکند. این در همه دنیا مرسوم 
اســت. در همه این سه سال، درگیری من آن بود که کار خودم را به کیفیتی 
مناســب نزدیک کنم. اصلا به این مســائل حاشیه ای مثل بازار یا قیمت آثار 

فکر نکردم. 
 کنش خلاقانه تان در قبال مدیوم سیلک اســکرین در این نمایشــگاه  �

چطور صورت بندی شد؟ 
همان طور که اشــاره کردم، هر رســانه ای، امکانات و محدودیت های 
خاص خودش را دارد. مثلا درخشــندگی رنگ ها یا حذف هایی که شــما 
مجبوریــد در روش ســیلک در پیش گیرید (به دلیل اینکه باید شــابلون 
درســت کنید)؛ اینها، خواه ناخواه، دریچه های جدیدی را چه به اجبار چه 
به اختیار به روی شــما باز می کند. درنتیجه خــودم در فرایند این تجربه 
متوجه نکاتی شــدم که این کات هم در تداوم کارهای من بازتاب خواهد 
یافــت و هم احتمالا در ســیلک های آینده باید نــکات جدیدی را مدنظر 
قرار دهم. این امکانات یا محدودیت ها در کار ما یک واقعیت اســت. در 
نتیجه برای من این تجربه جذاب بود. در کار ســیلک، شما باید بسیاری از 
خاکستری ها، پاســاژهای رنگی و اتفاقاتی را که در رنگ می افتد و تعداد 
زیــادی از انرژی ها را ترخیص، حذف و ســاده کنید و به ۱۰، ۱۵ شــابلون 
تقلیل دهید؛ طوری که کیفیت آسیب نبیند؛ انرژی ها درست تعریف شود، 
روابط نشانه شناســی تصویر، هارمونی و اجزای اثــر یک بار دیگر در متن 
کار ســیلک تعریف شود. این درواقع چالشــی را برای  کننده کار به وجود 

می آورد و باید مجددا با تمرکزی بالا، در همین 
چارچوب کار ســیلک، کنش خلاقانه ای را در 

پیش گیرد. 
مدیوم  � درباره  بدفهمی ها  و   سوءتفاهم ها 

«ســیلک» در ایران زیاد اســت. طبق تصور 
شــایع، کار ســیلک مترادف با سری کاری و 
نوعی تکثیر اثر به نمونه های بی شمار خودش 
را نمی طلبد. شما می گویید  است که زحمتی 
در کار ســیلک  انرژی ها باید بازتعریف شود و 
اتفاقاتی که در رنگ می افتد، پاساژهای رنگی 
و رویدادهایی که پای کار در ماده رنگ اتفاق 

می افتد، مجددا تعریف شود... .
روش سیلک به هیچ وجه سری کاری نیست. 
شــما در ایــن روش، هویتــی جدیــد را برقرار 
می کنید. اثری که سیلک اســکرین می شود اصلا 
قابل انطباق با نمونه اولیه نیست و فقط شاکله 

عمومی اثر اولیه حفظ می شود. 
 در کار ســیلک قاعدتا فرقی بین اولین و  �

آخرین  ادیشن های اثر وجود ندارد؟ 
نه، تفاوتی با هم ندارند؛ برخلاف چاپ زینک 

یا چاپ روی ســنگ که در آنها چاپ های اول یک اثر باکیفیت ترند و هرقدر 
بیشتر چاپ شود از کیفیت کاسته می شود. در روش سیلک فرقی بین ادیشن 

اول و آخر نیست. 
 در روش سیلک اسکرین انتخاب چاپگر هنری سیلک خیلی مهم است.  �

در این زمینه چه تمهیداتی کردید؟ 
ما در ایــران گزینه های زیادی نداریم تعداد کمی چاپگر هنری ســیلک 
وجود دارند و اغلب چاپگرها روی کارهای صنعتی متمرکزند، آن هم چاپ 
سیلک روی پیراهن، پارچه و امثالهم. کار سیلک در بازار درآمد زیادی ندارد 
و ازاین رو سراغ پروژه های اقتصادی و صنعتی می روند به همین دلیل تعداد 
افرادی که در زمینه چاپ هنری ســیلک فعالیت می کنند شــاید به تعداد 
انگشتان یک دست نرســد. خانم الهام پارسیان که تخصص شان در همین 
زمینه است، سه سال پیش که مطلع شدند من قصد چنین کاری را دارم، پی 
قضیه را گرفتند که این پروژه را راه بیندازم. بعد که فواد شریفی کارگاه چاپ 
سیلک خود را راه انداخت، ما منسجم تر و حرفه ای تر به این کار پرداختیم و 
در سه سال گذشته در کارگاه فواد به عنوان چاپگر سیلک، آثار این نمایشگاه 

را آماده کردیم. 
 تعدادی از آثار نمایشــگاه، ترکیب مواد بود. این آثار سیلک هستند یا  �

خیر؟! 
بلــه، اینها کارهای ســیلکِ میکس مدیا هســتند. علاقه داشــتم با ابزار 

دیگری روی زمینه اصلی که سیلک است، کار کنم. 
این دسته آثار یک ادیشن بیشتر ندارند؟  �

نه، بستگی به نوع اجرا دارد. 
اگر این دسته کارها را ادیشن دار کنید، چطور می توانید در ادیشن های  �

مختلف به پاســاژهای رنگی و اتفاقات رنگ و انرژی های اثر توجه کنید، 
چون وقتی صحبت از ادیشن می شــود؛ یعنی تکرار یک اثر طبق نمونه 

اصلی در تعداد زیاد... .
درباره این هم فکر شده؛ مثلا در یکی از کارهای این نمایشگاه که سیلک 
میکس مدیاست، بخشی از اثر کلاژ است. ما آمدیم کلاژ را تکثیر کردیم. بستر 
اصلی اثر هم که ۲۴ رنگ سیلک بود، رویش کار طولانی انجام شد. طبیعتا 
کلیت کار همیشه ثابت باقی می ماند؛ ولی امکان دارد بین ادیشن یک اثر با 
نمونه اصلی تفاوت جزئی باشــد. ازهمین رو کارهای سیلک میکس مدیا از 

جهاتی می توانند اورژینال محسوب شوند. 
 ترجیح کــوره راه بر جاده اصلی،  بــه تعبیر هرمــان ملویل، درواقع  �

به چالش کشــیدن وضع موجود اســت. در کارهای امروز این ویژگی را 
نمی بینیم و درعوض شــاهد تکرار هستیم. شــما متدتان برای پرهیز از 

تکرار چیست؟ 
یــک نقــاش یا یک شــاعر ســال ها تــلاش می کند تــا به یــک مبنای 
هستی شناسانه و فرم شخصی برسد. سال های زیادی باید در جهت گسترش 
و بازکردن این فرم کار کند. کمترهنرمند یا کمترنقاشی را می شناسم از کاری 
که پس از ســال ها رنج کشــیدن به دســت آورده، بگــذرد و آن را رها کند. 
می خواهم بگویم مســیر گســترش کار شــاید پیچیده تر یا سخت تر از مسیر 
اولیه کار موقع دستیابی به آن فرم باشد. من همیشه دوست داشتم به یک 
فرم شــخصی دست پیدا کنم که قابلیت هایش ســال های سال تداوم یابد. 
درنتیجه تکراری وجود ندارد. اگر شما گسترش همراه با خلاقیت و بداعت 
را در پیش می گیرید، درواقع کارتان را درســت انجام داده اید. گاهی اوقات، 
یک نقاش فکر می کند بخشــی از این گســترش در رســانه ها و مدیوم های 
جدید اســت که این موضــوع می تواند دریچه هایی جدیــد را باز کند؛ هم 
بــرای خودش هم برای مخاطبانش. مــن دارم این کار را می کنم. ضرورتی 
نمی بینم در این نمایشــگاه به دستاورد متفاوتی برسم؛ چون خود رسانه و 
محدودیت ها و امکانات آن، خواه ناخواه این تفاوت را به وجود خواهد آورد. 
این برای خــودم خیلی جذاب بود و فکر می کنم برای مخاطبانی هم که با 

آنها صحبت می  کردم، تازگی داشت. 
سندرم رنگ مالی

 بخشی از تمرکز شــما روی آموزش نقاشی به هنرجویانتان است. در  �

آموزش چه متد و استراتژی ای دارید؟ 
جامعه از نگاهی فرهنگی نیازمند پیداکردن راهکارهای مناســب برای 
شئون مختلف است. آموزش هم همین طور است. ما اصلا نمی توانیم تصور 
کنیم آموزش یک مفهوم یکسان برای همه تلقی شود. چون نیازها متفاوت 
اســت، طبیعتا روش های آموزشــی هم متفاوت اســت؛ به ویژه در فضای 
کثرت گرای امروز که با تداخل هم زمان زیبایی شناسی ها مواجهیم. درنتیجه 
جامعــه ما با توجه به چنین فضایی، به آموزش هــای متنوع احتیاج دارد. 
آموزشــی که من می دهم، با روش های آموزشی دانشگاهی متفاوت است. 
درواقع در روش آموزشی ام نوعی رابطه گفتمانی با هنرجو برقرار می کنم. 
به هیچ وجه یک برنامه صلب و بســته کــه به هنرجو بگوید در مدت زمانی 
معین ایــن کار را بکن یا نکن، نــدارم. از همان اول تلاش مان بر شناســایی 
اســتعداد هنرجوست. او از همان ابتدا باید به کار خلاقانه و شخصی ورود 
کنــد. البته این بدان معنی نیســت که از همان اول به کار خلاقانه برســد، 
درواقع ما باید مســیر را برایش فراهم کنیم؛ آن هم در یک رابطه گفتمانی 
و دوســویه. در روش کارگاهی خودم هیچ برنامه ازپیش آماده ای را توصیه 
نمی کنم. هنرجو بســتری را باز می کند و من سعی می کنم به او کمک کنم 
تا در مســیر بازکردن، بن بســت ها و امکانات را ببیند. روش بسیار پیچیده ای 

است که به همراهی و همدلی معلم و شاگرد احتیاج دارد. 
 یکی از سندرم های امروز هنر ما رنگ مالی و تولیدات شبیه هم است  �

که درواقع از همــان کپی کاری و جعل می آید. این مســئله در آموزش 
چالش ایجاد نمی کند؟ 

بــرای من نه. یکــی از اهدافمــان در آموزش، دنبال کردن مســیر ذهن 
هنرجوســت. البته مراقبت می کنیم اگر منابــع تأثیر پذیری وجود دارد آنها 
را بشناســیم و نوع تأثیر برداری را از تقلید به سمت پیداکردن نگاه شخصی 
و تجربه زیســتی هدایت کنیم. طبیعتا این نوع آموزش برای عده ای جواب 
می دهد و برای عــده ای نمی دهد. در عرصه اجتماعــی هم اجتناب ناپذیر 
اســت. ما بــا امکانات گســترده برای تماس بــا انواع تصویرهــا و درواقع 
بــا هجوم تصویرهــا مواجهیم. تسخیر شــدگان تصویر هســتیم. در فضای 
کثرت گرایانه زیســت ما، فرم های بســته و ایدئولوژیک گذشته کارایی خود 
را از دست می دهند. هم زمان با ســلیقه های متنوعی مواجه می شویم که 
در یــک رابطه متنی از هــم عبور می کنند. اینها گاهی شــباهت های ناگزیر 
پیدا می کنند، ولی کپی نیســتند. این محصول این دوره از زمان اســت. بعد 
هم اینکه خود مفهوم بازنمایی و کپی کردن از نظر ذهنی و فلســفی دچار 
تحول شده. زمانی امر بازنمایی خودش را در رقابت با واقعیت بیرونی قرار 
می داد، ولی امروز کســی باور ندارد شــما بتوانید یــک کار را بازتولید کنید. 
درنتیجه همه اینها در قضاوت و نقد این آثار در کنار شــباهت های ناگزیر یا 
اساســا امکان کپی کردن باید ملحوظ شود؛ اگرچه گاه کپی کردن هم به یک 

واکنش و چالش تبدیل می شود. 
 امکانش هست کسی از کلاس شما مردود شود؟  �

خیلی زیاد... .
 و برود کارش را در کلاســی دیگر ادامه دهد و طبق نظر اســتاد آن  �

کلاس، کارش «عالی» دانسته شود؛ نمایشگاه بگذارد و منتقدان برایش 
به بــه و چه چه کننــد؟! و حتی آثــارش را در اینترنت بگــذارد؟ دامنه 
سلیقه ورزی آن قدر باز شــده که هر کاری از دید یک جماعت، می تواند 

شاهکار تلقی شود! 
در گذشــته به دلیل آمریت مفهوم زیبایی شناسی، زیبایی شناسی خود را 
به ســمت تفکر مونیستی می کشاند و سلیقه برتر یا زیبایی شناسی فراگیر را 
توضیح می داد. امروز دیگر آن فضا شکسته. درنتیجه ما با زیبایی شناسی ها 
و ضدزیبایی شناسی ها مواجهیم. امروز مسیر نقد با گذشته فرق می کند. اگر 
در گذشته شــما در ماتریس و کانون زیبایی شناســی مدرن قرار می گرفتی، 
از دل آن زیبایی شناســی می توانســتی مترومعیار زیبایی شناسی را پیدا کنی 
و حتــی نقــد می توانســت آن متر و معیــار را بدهد. حالا که شــاهد تکثر 
زیبایی شناسی ها یا ضدزیبایی شناســی ها هستیم، آن شیوه نقد دیگر جواب 
نمی دهد. باید نقد را متناســب با شــرایط اکنون انجام داد. نقد انجام پذیر 
اســت ولی در دل هر زیبایی شناســی. مثلا شما 
اگر یک مدرنیســت هستید، یک پست مدرنیست 
منتقــد، کارتان را نقد نمی کنــد. تکلیفش با کار 
شما مشخص است. یک کار مدرنیستی را هم با 

یک کار مدرنیستی مقایسه می کنند. 
�  امــا شــما بهتر از مــن می دانیــد در همان 
مدرنیسم دهه های ۲۰ و ۳۰ امثال دوشان خیلی 

آوانگارد بودند. 
خب، نتوانســتند کار دوشــان را نقــد کنند! 
آن زمینه مونیســتی -مدرنیستی زیبایی شناسی 

باعث شد کار دوشان از نمایشگاه حذف شود. 
�  کار دوشان به عقیده شما زیبایی شناسانه بود 

یا ضدزیبایی شناسانه؟ 
قطعا ضدزیبایی شناسانه. بحث ما این است 
که در فضای متکثر کنونی نقد به شــیوه سابق 
امکان پذیر نیســت، یا هر زیبایی شناســی در دل 
خــود نقد مربوط به خــود را دارد. اینجا تعامل 
و مــدارا و درک تفاوت هــا در فضای نقد خیلی 

مهم است. 
ادامه در صفحه ۱۱

گفت وگو با نصرت االله مسلمیان به انگیزه برپایی نمایشگاه جدیدش

آنجا که چشم سیاه چاله می شود
غلامحسین فرشادى
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